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  چكيده

شناسي اهميت فراواني در روشن شدن زواياي مبهم يـك فرهنـگ يـا تـأثير و تـأثرات آن       هاي باستان مطالعه نويافته
شناسي شهر سيمره، كشف مسجد اين شهر و تزئينـات گچبـري    باستانهاي  هاي با اهميت كاوش دارد. از جمله يافته

ست. باتوجه به پيشينه ساساني شهر سيمره و تأثير مستقيم هنر گچبري دوره ساساني بـر   آن با مضامين متنوع گياهي
هـاي   شناسي نقـوش گيـاهي گچبـري    تزئينات گچبري مسجد سيمره، اهداف اصلي پژوهش حاضر شناسايي و گونه

هر سيمره و پي بردن به معاني اساطيري و مقدس آنهاست. بر اين اساس سؤالات اصلي پـژوهش عبارتنـد   مسجد ش
 ـ 2ند؟ ا كار رفته در تزئينات گچبري مسجد سيمره كدام ـ نقوش گياهي با پيشينة اساطيري به1از  كـاربردن ايـن    هــ ب

دهـد   شود؟ نتايج پژوهش نشان مـي  ينقوش در تزيينات گچبري مسجد و فضاي ديني و اسلامي آن چگونه تبيين م
هاي مسجد سيمره عبارتند از انار، تاك، كنگر، نخل، نيلـوفر، درخـت كـاج و ميـوه      كه نقوش گياهي مقدس گچبري

و بـه    بلوط. در ميان فرهنگ ملل مختلف پيش از اسلام، انار، تاك، نخل و كاج، نمـاد بـاروري، فناناپـذيري و بركـت    
اسـت. عـلاوه     لوط و كنگر نمادهاي حيات، امنيت و باروري، پيروزي و توفق بر مشكلاتهمين صورت نيلوفر، ميوه ب

هاي بكاررفته در مسجد سـيمره، برگرفتـه از    بر اين با توجه به استقرار دولت ساساني در منطقه سيمره نقوش گچبري
انـد. بنـابراين نقـوش گيـاهي      هاي ساساني البته، با پرهيز از نگاه اساطيري و نمـادين پـيش از اسـلام    نقوش گچبري
هاي مسجد سيمره به لحاظ شكل و فـرم برگرفتـه از هنـر گچبـري دوره ساسـاني؛ امـا بـه لحـاظ          تزئينات گچبري

منظـور دسـتيابي بـه     اند. بـه  هاي اسلامي خالي از مضامين اساطيري دوره ساساني مفهومي و محتوايي براساس آموزه
  هاي ميداني و مطالعه منابع مكتوب انجام شده است.   استفاده از بررسي نتايج فوق از روش توصيفي ـ تحليلي و با

  
   واژگان كليدي
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  مقدمه 
  

اساطير جايگاه بسيار مهمي در طرز نگرش مردمان پيش از اسـلام  
نسبت به هستي، آفرينش آن و ارتباط با محـيط طبيعـي پيرامـون    

هاي تزئيني كه در غالب  مايه كي از نقشداشته است. در اين ميان، ي
آثار فرهنگي و هنري دوران باستان با معاني اسـاطيري بـه چشـم    

خورد، نقوش گياهي است. اين نقوش بازگوكننده مضاميني چون  مي
خيرخواهي، باروري، شگون، بركت، طول عمر و مضامين مشـابهي  

اجـراي ايـن   بنـابراين در   )؛Mobini & Shafei, 2015, p.60( بودند
نقوش در آثار هنري پيش از اسلام، دو جنبه كاربردي يعني اعتقادات 

گرديد. يكي از مهمترين صـنايع   جنبه تزئيني لحاظ مي اساطيري و
هاي دوره ساسـاني را   دستي پيش از اسلام گچبري است. گچبري

گاه نقوش گياهي و اساطيري ايران پيش از اسلام در  توان تجلي مي
سويي ديگر گچبري از جمله مهمترين صنايع دستي  نظر گرفت. از

هـاي معمـاري ايـران دوره     پيش از اسلام بود كه تأثير آن در آرايه
عبـارتي   ويژه قرون نخستين آن قابل مطالعـه اسـت. بـه    اسلامي به

دليل اهميت قابل توجه در دوره  منطقه غرب ايران از يك طرف به
ه مراكز خلافت در قرون دليل نزديكي ب ساساني و از طرف ديگر به

نخستين اسلامي، يكي از مهمترين مناطق كشور جهت مطالعه تأثير 
و تأثرات هنر دوره ساساني با قرون نخستين اسلامي است. يكي از 

دسـت آمـده از شـهر     هاي به گچبري هاي مهم در اين زمينه، نمونه
شــهر يــا ســيمره يكــي از  شهرســتان دره تــاريخي ســيمره اســت.

شرقي اين استان قرار  ي توابع استان ايلام و در جنوبها شهرستان
دارد. در رابطه با جغرافياي تاريخي اين شهرستان در دوران ساساني 

شـود. بـا    و در منابع تاريخي و جغرافيايي اشارات بسياري ديده مـي 
بندي سرزمين ايران  ساساني و با تقسيم هاستناد به اين منابع، در دور

  قـذق) جـزء ناحيـه    كتك (مهرجانـ به چهار ايالت، استان مهركان  
 .)Markwart, 1994, p. 43غرب يا همان كوسـت خـوربران بـود (   

همچنين در منابع مختلف از دو خاندان هرمزان و فيروزان به عنوان 
 .Gilani & Kajbaf, 2014, pحاكمان اين منطقه ياد شده اسـت ( 

127; Darvishiban & Saadati, 2015, p. 74; Esmaeili & 

Alibaigi, 2014, p. 390;Tabari, Vol. 5, 1996, p. 1883( .   
ــي  ــهر را م ــن ش ــدي  اي ــوان كلي ــات   ت ــان در مطالع ــرين مك ت

شناسي و سير تحول فرهنگ و هنر ساساني به دوره اسلامي در  باستان
ساير آثـار  مضاميني چون معماري، تزئينات وابسته به معماري، سفال و 

هاي مسجد تاريخي سيمره، با تنوع زيـاد   در نظر گرفت. گچبريهنري 
هاي اخير مسجد تـاريخي شـهر سـيمره بـه      و به ميزان انبوه در كاوش

هاي  مايه ها از تنوع و تكرار نقش ينات اين گچبريدر تزئ اند. دست آمده
بـرگ   هـاي انگـور،   هاي مو و خوشـه  ها و پيچك گياهي همچون برگ

انـد.   ميوه بلوط وگل لاله بهره گرفته ميوه كاج، نيلوفر، انار، نخل، كنگر،
هايي در زمينه فرهنـگ و هنـر ايرانـي ـ      با توجه به اهميت چنين يافته
و فرمي و نيز تغييرات مفهومي و محتـوايي   اسلامي، سير تحول شكلي

آنها از اولويت بسيار بالايي برخوردار است. اهداف اصلي ايـن پـژوهش   
شناسي نقـوش گيـاهي و سـپس شناسـايي نقـوش گيـاهي        ابتدا گونه

هـاي مسـجد شـهر سـيمره و بـه نـوعي        اساطيري و مقدس گچبـري 
  ها است. يابي آن ريشه

  
  
  
  پژوهشروش . 1

پژوهش پيشِ رو با روش توصيفي ـ تحليلي در كنـار اسـتفاده از منـابع     
مكتوب نوشتاري و تحقيقات ميـداني انجـام شـده اسـت. در مطالعـات      

شناســي، مقــالات و  اي از منــابع مكتـوب تــاريخي و باسـتان   كتابخانـه 
زمينـه انجـام شـده اسـت. در بخـش      هاي انجام شده در اين  پژوهش

شناسـي، بـه    هـاي باسـتان   ميداني بـا اسـتفاده از مشـاهدات و بررسـي    
هاي گچبـري و تهيـه طـرح انجـام      برداري، توصيف دقيق يافته عكس

  شده است.  
  
  پيشينه پژوهش. 2

پيشينه پژوهشي اين نوشتار در دو بخش قابل بررسي است؛ در بخـش  
ويژه نقـوش   رابطه با اساطير ايران و به اساطيري از منابع منتشر شده در

تـوان بـه    گياهي اساطيري استفاده شده است. از جملـه ايـن آثـار مـي    
 )Hinnells, 2006( جان راسـل هينلـز   هنوشت» شناخت اساطير ايران«

اشاره كرد كه در آن نويسنده از اساطير ايران باستان، قهرمانـان ايـزدي   
سـرآغاز گياهـان   «رده است. و اسطورهاي آفرينش مطالبي را مطرح ك

 ,Vashqani Farahani( نوشـته واشـقاني قراهـاني   » در اساطير ايرانـي 

كه در آن به اهميت گياهان و خويشـكاري آنـان در مبـارزه بـا      )2010

نيروهاي اهريمني براساس باورهاي اساطيري پرداخته شـده اسـت. در   
از  )Amouzegar, 2010( نوشته ژالـه آموزگـار  » تاريخ اساطيري ايران«

هـاي آفـرينش گيتـي و     شناسـي آن تـا هـزاره    اسطوره، معاني و منبـع 
هاي پيشدادي و كيـاني و در نهايـت آمـدن     هاي آن، سلسله نمونه پيش

درخـت  «زرتشت و پايان سرنوشت جهان مطالبي مطـرح شـده اسـت.    
نوشـته پورخـالقي   » زندگي و ارزش فرهنگـي و نمـادين آن در باورهـا   

بـا  كـه در آن نويسـنده    )Pourkhaleqi Chatroudi, 2001( چتـرودي 
گرايانـه   است با كاوشي نهان  سعي كرده گيري از روش ژرفاشناسي بهره

هاي نهفته در درخـت را دريافتـه و پـس از     رازها و پيام و نهادشناسانه،
 ـ   تعبير و تفسير دقيق، نقـش گياهـان اسـاطيري و    «د. آنهـا را بـاز نماي

 ,Mbini & Shafeiنـي و شـافعي (  نوشـته مبي » مقدس در هنر ساساني

بــه شــناخت گياهــان اســاطيري و مقــدس، تعيــين خاســتگاه   )2015
شده اسـت.   در هنر دوران ساساني پرداخته شانو اهميت آنها اي اسطوره

بخش دوم پژوهش در رابطه با تزئينات گچبـري دوره ساسـاني و دوره   
گچبـري  « توان به مطالعـاتي نظيـر   اين آثار مي  اسلامي است. از جمله

جمــال انصــاري  هنوشـت » ساسـاني و تــأثير آن در هنـر دوره اســلامي  
)Ansari, 1987 ،(»سـجادي   هنوشت» بررسي هنر گچبري دوره اسلامي
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)Sajjadi, 1988 ،(»هاي دوره ساسـاني بـر نقـوش     مايه مطالعه تأثيرنقش
، )Mesbah Ardakani, 2008( مصباح اردكـاني » گچبري دوره اسلامي

هاي مكشوفه از شهر تاريخي سـيمره   ي نقوش گچبريمطالعه تطبيق«
 ,Hossini et al( حسـيني و ديگـران  » هاي مسجدجامع نـائين  با نمونه

صـورت كلـي بـه مطـالبي چـون       كه در اين آثار نويسندگان به )2015
هاي هنري، انواع نقوش تزييني  پيشينه هنري گچبري در ايران، سبك
هـاي هـم    مقايسه آن بـه نمونـه   و پيشينه آنها در دوران پيش از خود و

) Lakpour, 2010(پـور   اند. همچنين در پژوهش لك عصر خود پرداخته
ضـمن  » شـهر  شناسـي دره  هاي باسـتان  ها و پژوهش كاوش«با عنوان 

ــي   ــه نقوشــي از تزيينــات گچبــري مســجد ســيمره و معرفــي كل ارائ
 هـا و تصـاويري متعـددي از آنهـا را در     هاي تزئيني آن، طرح مايه نقش

 ,Mobini et alكند. در مقالـه مبينـي و ديگـران (    فصلي مجزا ارائه مي

بررسي تطبيق تزئينـات كچبـري مسـجد سـيمره بـا مسـجد       ) «2018
به مطالعه تطبيقـي دو مسـجد از از   » گنبد بلخ و سامرا از دوره عباسي نه

نظر سبك گچبري و تأثير هنر گچبري ايران بـر گچبـري سـامرا دوره    
هاي ياد شده بـه   يك از پژوهش د. با اين حال در هيچان عباسي پرداخته

طوريكـه    تحليل مفاهيم نهفته در اين نقوش پرداخته نشـده اسـت، بـه   
شناسـي و   تحقيق پـيشِ رو نخسـتين پژوهشـي اسـت كـه بـه گونـه       

هــاي گيــاهي اســاطيري و مقــدس تزئينــات  مايــه يــابي نقــش ريشــه
  پردازد. هاي مسجد شهر سيمره مي گچبري

  
  سيمره و تزيينات گچبري آنمسجد . 3

شناسي شـهر   هاي باستان هاي با اهميت در جريان فعاليت از جمله يافته

تاريخي سيمره، مسجد اين شهر اسـت. طبـق مطالعـات انجـام شـده،      
گـردد   تاريخ ساخت آن به اواخر دوره امويـان و اوايـل عباسـيان برمـي    

)Lakpour, 2010, p. 193 .(بـه  شكل يك فضاي مستطيل در اين بنا 

 جنـوبي  شـمالي  ـ  در جهـت  متـر  سـانتي  2200×4050و عرض  طول

 و كـوب  نـيم  گـچِ  و مـلاط  آن سنگ لاشـه  ساخته شده است. مصالح
 گچ از ايي با لايه ها كف و داخلي ديوارها سطوح نماي تمامي و پخت نيم

بـوده   اي گهـواره  طاق صورت است. پوشش فضاي اين بنا به شده اندود
جاي بنا حاكي از اين مسئله  است. شواهد موجود درجاي  رفته بين كه از

است كه به دليل تغيير كاربري بنا، تغييراتـي در نقشـه اوليـه آن ايجـاد     
ساخت و  و آن بزرگ در ميان حوضي با مركزي حياط شده است. وجود

 اي حياط، قرارگيـري وضـوخانه   جنوبي و شمالي جبهه در واقع سازهاي

شـكل،    Tاط مسجد، سـاختار عبادتگـاهي  حي شرقي جنوب  محدوده در
 محـراب  دو از يك هيچ كه در ديوار قبله قرينه مسطح محراب دو وجود

 بـا  گچبـري  تزيينـات  اسـتفاده از  ندارنـد و  قـرار  اصـلي  محـور  در

هاي مهـم و بـارز معمـاري مسـجد      متنوع از ويژگي هاي مايه نقش
 متعددي واحدهاي از مسجد سيمره سيمره است. علاوه بر اين بناي

 عبارتنـد از ورودي  است كـه  شده تشكيل گوناگون هاي كاربري با

 و هشـتي)، تأسيسـات   جلوخان، فضاي واسطه ورودي، (در مسجد

و  (حياط مركزي اتاق)، صحن نمازخانه و سه (شبستان، شمالي جبهه
 جنوب جبهه و سكو)، تأسيسات (حوضچه، حياط حوض)، وضوخانه

 دوم ورودي آبريزگاه، بريزگاه، راهروآ و مسجد خادم حياط (اتاق غربي

 )Lakpour, 2010, p. 68(حياط) است  و آن به مسجد، هشتي مربوط
   ).1(تصوير 

  

  
  

ج: نمايي از سطوح داخلي ديوارهاي مسجد سيمره و  جنوبي مسجد سيمره، ، ب: نماي(Lakpour, 2010, p. 68): الف: پلان مسجد سيمره 1تصوير 
   (Ibid, 168 with editing authors)تزيينات گچبري آن 

Fig. 1: A: Seymareh mosque plan, B: South view of Seymareh mosque, C: A view of the inner surfaces of the walls of the 
Mosque of Seymareh and its stucco decorations  
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 هايي از نقوش گياهي تزيينات گچبري مسجد سيمره : نمونه2تصوير
Fig. 2: Examples of plant motifs of the stucco decoration of the Seymareh mosque  

 
تـاريخي سـيمره    شـهر  شناسـي  باستان هاي يافته از مهمي بخش

هـايي   معماري آن يعني تزيينـات گچبـري بـا روش    به وابسته تزيينات
است. بيشترين تعداد قطعات گچبـري از   كاري گيري و كنده چون قالب

هـا) و تعـداد انـدكي ديگـر از      طاقچه و ها قوس مسجد سيمره (ديوارها،
دست آمده اسـت. در يـك بررسـي كلـي،      بناهاي اطراف اين مسجد به

هـاي مسـجد سـيمره،     بـري كار رفته در تزيينـات گچ  نقوش تزييني به
ــوش    ــك نق ــوش هندســي. در تفكي ــاهي و نق ــوش گي ــد از: نق عبارتن

هايي بـر   الذكر، نقوش گياهي شامل برگ مو و خوشه انگور با حفره فوق
هاي چندپر،  سطح برگ آن، برگ كنگر، غنچه نيلوفر، خوشه گندم، گل

 روزت، گل كوكب، گل لاله، برگ نخل، ميوه انار، ميوه كـاج، ميـوه    گل
هـاي   ها. بـه نظـر محققـين آرايـه     بلوط، نقش بال، گل تاتوره و پيچك

كـاري بـا دسـت     گيري و كنده گچبري مسجد سيمره به دو روش قالب
با توجه به تأثير هنر گچبري  )Lakpour, 2010, p. 194( اند ساخته شده

ساساني بر نقوش گچبري مسجد سيمره و با علم به اينگـه در سـاخت   
گـري   گيري، ريخته كاري، قالب از سه روش كنده هاي ساساني گچبري

 ,Mohammadifar, 2015(و روش گچبري پيش ساخته استفاده شـده  

p.145( رسد با توجه بـه تكـرار نقـوش تزئينـي، تكـرار       نظر مي است به

هاي آهنـي بـراي نصـب     هاي آنها در سطوح ديوارها و وجود ميله طرح
هماننـد   )Lakpour, 2010, p. 195( هاي گچبري مسـجد سـيمره   قاب

گيري براي ساخت تزئينات گچبـري   دوره ساساني بيشتر از روش قالب
  ).2مسجد سيمره استفاده شده است (تصوير 

  
نقوش گياهي اساطيري و مقدس تزئينات گچبري . 4

  مسجد سيمره
كـار رفتـه در تزئينـات گچبـري مسـجد سـيمره،        با دقت در نقوش بـه 

طوريكه هر يـك از   نقوش پي برد. بهتوان به مضامين مشخص اين  مي
  دهند.   دست مي اي را به اين نقوش معناي تقدس ويژه

  
  ميوه انار •

هاي مسجد سيمره، نقش ميـوه انـار بسـيار     در تزئينات گياهي گچبري
شـود. سـطح    تر نسبت به ساير اجزاي نقوش تزئيني ديـده مـي   برجسته

هاي حلقوي خالي پر شده است و شكل اجرايـي چنـين    ميوه انار با دانه
  ).3نقشي، تنها در قسمت تاج آن با همديگر متفاوت است (تصوير 

  

  
  

 Lakpour, 2010, p. 387, 245, 243, 241 with editing( هاي مسجد سيمره انار در تزئينات گچبريمايه تزئيني ميوه  نقشطرح و تصوير :  3تصوير

authors(  
Fig. 3: Design and image of pomegranate fruit ornament in the stucco decorating of the seymareh mosque  



 

جي
روي

ت
 

اي و خـاور نزديـك،    هاي انار، آن را در ميـان اقـوام مديترانـه    دانه
گسترده باروري و فراوانـي  هندوستان و نقاط دورتر به صورت يك نماد 

هاي يونـاني دمتـر/ سـرس، پرسـفونه و      در آورده است. انار، نشانه الهه
رفت كه بيدار كننده غريزه جنسـي و موجـب    هرا/ جونو بود و تصور مي

عنوان يك نماد عيسوي رستاخيز و جاودانگي، نماد  آبستني است. انار به
ر هنـر بـودايي انـار    ) دHall, 2001, p. 276عفاف نزد عيسويان اسـت ( 

 شـود  همراه با مركبات و هلو يكي از سه ميـوه متبـرك محسـوب مـي    
)Cooper, 2007, p. 40(      طـور   در چين، انـار نمـاد بـاروري اسـت و بـه

 ,Hall( شود ها نشان داده مي هاي روي سفال اي بر روي نقاشي گسترده

2001, p. 277 .(شده  يهاي انار فراهم م در رم تاج سر عروسان از شاخه
) در كتـاب مقـدس   Gheerbrant, & Chevalier, 1998, p. 250( است

انـد. انـار، بـاروري را نيـز      انجيل انار را نماد وحدت عالم هستي دانسـته 
. در سنت زرتشتي يكي از )Cirlot, 2009, p. 168-169( كند نمادين مي

داننـد. در مراسـم    شود و آن را با شگون مي هاي مينوي شمرده مي  ميوه
هايي است كه بـراي نـو     ويژه هنگام آيين همسري از ميوه ها به و جشن

 .Oshidari, 1999, p( نماينـد  پيوند يافتگان آرزوي داشـتن فرزنـد مـي   

دهـد كـه    . بررسي بر روي آثار هنري در دوران تاريخي نشان مي)128
مايه انار براي اولين بار در قلعه يزدگرد مربـوط بـه دوره    استفاده از نقش

اشكاني صورت گرفته است و نمونه قابـل مقايسـه بـا نقـش انـار ايـن       
 ترخـان  هاي محوطه كيش، كـاخ تيسـفون و چـال     محوطه، از گچبري

 ,Pope & Ackerman, 2008, p. 773-796; Shahin, 2001آباد) ( نظام(

p. 310; Thompson, 1976, fig5دست آمده است. ) به  
  

  برگ نخل •
هـاي مختلفـي    برگ نخل در تزئينات گياهي مسجد سيمره، بـه شـيوه  

اجرا شده است. در برخي از سطوح تزئيني، برگ نخل به صـورت كفـه   
ها، بـرگ نخـل در ابعـادي بسـيار      صدف مانند، در برخي ديگر از نمونه

هاي آن رو به داخل و يا به بيرون كـه بـه فاصـله هـر      بزرگ و برگچه
دانه مرواريـد توخـالي اسـت و در سـطوح      هاي نخل، يك يك از برگ

تزئيني ديگر، نقش برگ نخل به صورت هشـت جفـت نـيم بـرگ بـا      
اي شكل به صورت مسبك اجرا شـده اسـت    هاي عميق قطره رگبرگ
  .)4(تصوير 

النهرين باستان و يكـي   درخت نخل يك منبع مهم غذايي در بين
چشـم   بـه  از چندين درختي بود كه در مراسم بـاروري در ايـن منطقـه   

خورد. ازدواج مقدس ميان مادر الهه و خداي غـلات بـه نـام تمـوز      مي
و دانـه مقـدس گنـدم توصـيف     » درخت مقدس«عنوان پيوند ميان  به
عنوان نماد بـاروري تـاجي از نقشـمايه     شد. بر فراز درخت مقدس به مي
هايي از سده دهم پيش از ميلاد قـرار دارد.   ويژه بر روي يادمان به نخل
 .Hall, 2001, p( ها پيش بدين صورت شناخته شـده بـود   مدت اگرچه

طـور كلـي    در مصر درخت نخل نماد افزايش محصولات بود و به )307
داد.  هاي اشرافي مصر عليا و سفلي را تشـكيل مـي   با پاپيروس علامت

هاي نخل مظهر فرّ، پيروزي، رسـتاخيز، غلبـه بـر مـرگ و گنـاه       شاخه
بين مسيحيان رومي متقدم، نشانه زائر هستند. علامت مشخصه تدفين 

 ,Cooper, 2007(اسـت » المقـدس  زاير بيت«سرزمين مقدس و بالطبع 

p. 363 .(       درخت نخـل از قـديم در ايـران درخـت بركـت و نيكسـالي
درخـت نخـل، نـزد    ). Shahbazi, 1996, p. 46آمده اسـت (  شمار مي به

ساسـاني در   هـايي از آن را در زمـان   هخامنشيان و ساسـانيان و نمونـه  
توانيم ببينيم. در ايران باستان درخـت خرمـا    هاي اين دوره مي گچبري

چنـين در   هاي آن جنبه بـاروري دارد و هـم   مقدس شمرده شده و ميوه
زمان هخامنشيان و ساسانيان با عنوان درخت زندگي مطرح بوده اسـت  

)Dadvar, 2006, p. 103( .   اين گياه در اجراي مراسم ديني نيـز نقـش
هـاي برسـم از بنـدي بـه نـام       داشته است. همچنين براي بستن شاخه

هاي درخـت خرمـا بافتـه     كنند، كه اين بند از برگ (كستي) استفاده مي
مايه نخـل در   استفاده از نقش. )Matindoost, 2005, p. 64( شده است
هاي بيشاپور، قلعه گوري، برزقواله سيمره، حصار، كـاخ كـيش،    گچبري

 ;Pope & Ackerman, 2008, p. 774-173(خـان  تيسـفون، چـال تر  
Shahin, 2001, p.314; Frouzandeh Mehr, 2012, p. 51-76&71-

72; Hassanpour, 2015, p. 270     مربوط بـه دوره ساسـاني اسـتفاده (
  شده است.  

  

  
  

 Lakpour, 2010, Pp. 246, 251, 247, 243 with( هاي مسجد سيمره تزئيني برگ نخل در تزئينات گچبري مايه نقشتصوير و طرح : 4تصوير 

editing authors(  
Fig. 4: Picture and design of palm leaf ornament in stucco decorating of the Seymareh mosque   
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  هاي مسجد سيمره  انگور در تزئينات گچبري مايه تزئيني برگ مو و خوشه نقشتصوير و طرح : 5تصوير
Fig. 5: Picture and design of grape leaves and grape cluster in stucco decorating of the Seymareh mosque 

  
  برگ مو و خوشه انگور •

هـاي مسـجد    هاي پيشـين، در سـطوح تزئينـي گچبـري     همانند نمونه
هـاي مختلفـي بـه     مايه برگ مو و خوشه انگور بـه شـيوه   نقشسيمره، 

است. در برخي از سطوح تزئيني، خوشه   لحاظ فرم و شكل ترسيم شده
هاي مو داراي پنج پـره   دانه مرواريد توخالي است. برگ 13انگور داراي 
هايي مدور ايجـاد شـده اسـت.     ها حفره هاي هريك از برگ و در گوشه

و در    عمق ترسـيم شـده   منحني موازي كم صورت خطوط ها به رگبرگ
عمـق و متـراكم،    هـاي كـم   هاي مو بـا رگبـرگ   هاي ديگر برگ نمونه

صورت نـوار حاشـيه اجـرا     صورت قرينه و به صورت منفرد و گاهي به به
  ).  5شده است (تصوير 

برگ مو و خوشه انگور در نظر عيسويان كهن، مظهـر مسـيح بـه    
ي گندم، نماد عناصر عشاي رباني بود. ها رفت. همراه با خوشه شمار مي

عنوان خداي كشـاورزي مقـدس بـود؛     در نظر اورزيريس، در نقش او به
هـاي   رفت كه كشاورزي را به مصر برده است. در تمثيـل  زيرا تصور مي

رنسانس، نشانه تجسم فصل پائيز يكي از چهار فصل است و در دوازده 
روزگـار نخسـتين، برتـرين     در). Hall, 2001, p. 283(شود  ماه ديده مي
نگار، برگ درخت تاك بوده است. مردمان بدوي، الهه مـادر   خط انديشه

دانستند كه سرچشمه جاودانه آفرينش طبيعي را بـه   مي» الهه تاك«را 
)؛ باروري، حيات، درخت حيات. Cirlot, 2009, p.251( گذارد نمايش مي

هاي  در سنت شود و ها درخت معرفت محسوب مي البته در برخي سنت
ديگر براي ايزدان ميرا مقدس است. تاك پربار مظهـر بـاروري و رنـج    

 ,Cooper, 2007( است؛ تاك وحشي نمايانگر دروغ و عهدشكني است

p. 82.( پـال در   كاخ شـمالي آشـورباني   النهرين در آثار دوره آشور نو بين
توجـه  با ؛ )Majidzadeh, 2001, p. 558( شود نينوا درخت تاك ديده مي

مايه تاك در آثار هنري يونان و روم از قرن ششـم پـيش    به وجود نقش
مايه تاك بـه جمـع نقـوش تزئينـي      رسد، ورود نقش نظر مي از ميلاد به

مايـه   ايران را بايستي تحت تأثير فرهنگ يونان دانست. بنـابراين نقـش  
تاك در آثار ايران از دوره اشكاني به روشني قابل مطالعه اسـت؛ امـا در   

هاي دوره  از نمونه شود. هاي پيش از اين، اثري از آن مشاهده نمي دوره
 توان از نقش حاشيه بالاي در ريتون و قطعه عـاجي از نسـا   اشكاني مي

)Mohammadifar, 2008, p. 253( ،    تزئينـات حجـاري در شـهر هتـرا 
)Safar, 1997, p. 8بري قلعه يزدگرد و گچبري واركـا نـام    )، نقوش گچ

شود. ايـن نقـش در    نقش برگ تاك به صورت متناوب ديده ميبرد كه 

هاي برزقواله، چـال ترخـان، تپـه حصـار، تپـه       دوره ساساني از گچبري
 ,Pope & Ackerman( ميل، بيشاپور، كـاخ كـيش، تيسـفون و سـامرا    

2008, p. 775; Shahin, 2001, 263; Frouzandeh Mehr, 2012, p. 
  ست. دست آمده ا به) 74-75 & ,79 ,76

  
  برگ كنگر •

مايه تزئينـي بـرگ كنگـر نيـز بـه       همانند نقوش تزئيني برگ مو، نقش
اي از تغييرات اجرايي را در سـطوح تزئينـي    لحاظ شكلي و فرمي دامنه

دهد. بـراي نمونـه در برخـي از     هاي مسجد سيمره نمايش مي گچبري
و در برخـي    شكل باز حلزوني سطوح تزئيني،  برگ كنگر به صورت نيمه

هاي كنگر به صورت پشت به پشت و در عـين   از سطوحي ديگر، برگ
حال دو به دو روبروي هم و به صورت چرخشي با مركزي واحـد قـرار   

  ).  6اند (تصوير  گرفته
  

  
تزئيني برگ كنگر در تزئينات  مايه نقشطرح و تصوير : 6تصوير 

  هاي مسجد سيمره  گچبري
Fig. 6: Design and image of Artichoke leaves ornament in the 

stucco decorating of the seymareh mosque  
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كه در تزئينات عهد باستان و قـرون وسـطي    هاي كنگر نماد برگ
بسيار مورد استفاده بوده، اساساً از نمادگرايي خارهاي ايـن گيـاه ناشـي    

معمار رومي قـرون  ( ويوسهايي كه توسط ويترو شده است. بنابر افسانه
اول ق. م.) روايت شده، به كاليماخوس معمار اواخر قرن پـنجم قبـل از   

سـاخت بـا    ميلاد الهام شد سرستوني را كه روي قبر دختر جـواني مـي  
تـوان نتيجـه    هاي كنگر تزئين كند. از اين افسـانه مـي   اي از برگ دسته

از كنگـر بـه   هاي مراسم سـوگواري   گرفت كه در معماري مقابر و آذين
آن بوده كـه متـوفي از آزمـايش     شده و نمايانگر طور خاص استفاده مي

شـد، سـربلند بيـرون     زندگي و مرگ كه با خارهاي كنگر نشان داده مي
هـاي كـورنتي    شكل بـرگ كنگـر بـراي تـزئين سرسـتون      .آمده است

رفـت؛ زيـرا    كار مي هاي مخصوص خاكسپاري و لباس بزرگان به هودج
آمدنـد و   ن و قهرمانان از زمـرة بزرگـان بـه شـمار مـي     معماران، مردگا

هاي وظايف خود فائق شده بودنـد،   همگي كساني بودند كه بر دشواري
چـون ديگـر    پس كنگر نماد توفق بر مشكلات نيز هست. از سويي هم

جا نماد باكرگي، مفهـومي كـه    خارها، كنگر نماد زمين بكر است و از آن
 ,Gheerbrant & Chevalier( ي اسـت خود به نوعي ديگر نشانه پيروز

1998, p. 618(اما هنر ايراني، برگ كنگر را از معماري يوناني اقتبـاس   ؛
 ,Herzfeld(هـاي بـومي پيونـد زد     اي ناهنجار بر ستون كرد و به گونه

2001, p. 283( اي عمـومي در شـرق و    مايه و اين گياه به صورت نقش
قلعه يزدگرد نقـش كنگـر بـه    هاي  بري غرب ايران رايج گرديد. در گچ

تنه انساني نقش شـده   تنهايي يا به صورت مجزا يا در پيرامون نقش نيم
و  چـون سـلوكيه   هايي هم است. برگ كنگر در دوره اشكاني در محوطه

واركا و در دوره ساساني در قلعه گوري، برزقواله، حصار، تيسفون، طـاق  
 .Frouzandeh Mehr, 2012, p(آبـاد   هاي كيش و حـاجي  بستان، كاخ

51-76; 72-72; Hassanpour, 2015, p. 270( كار گرفته شد.  به 
  

  نيلوفر  گل •
اي  شـاخه  نيلوفر در تزئينات گياهي مسجد سيمره بـه صـورت سـه    گل 

هـايي از سـطوح تزئينـي، غنچـه نيلـوفر       ترسيم شده اسـت. در نمونـه  
هاي كنگر روييده شده اسـت   برگ هاي مو و نيم شاخه از ميان برگ سه

  ).  7(تصوير 
  

  
  

تزئيني گل نيلوفر در تزئينات  مايه نقش : تصوير و طرح7تصوير
 ,Lakpour( هايي از نگارندگان با افزوده هاي مسجد سيمره گچبري

2010, p. 207 with editing authors 
Fig. 7: Design and image of Lilies ornament in the stucco 

decorating of the seymareh mosque  

هاي نيلوفر در هنر مصري و هندي در حال شكفتگي، يك  غنچه
ايـن گـل   ). Hall, 2001, p. 309-312(دهد  خداي آفريننده را نشان مي

هـاي خـلاق، آتـش و     مظهر روشنايي است و در نتيجه حاصل قـدرت 
هـا   عنوان محصول خورشـيد و آب  هاست و به خورشيد و قدرت قمر آن

اي وجـود دارد كـه    ل مانند نشانههاي گ شود. در ميان نشانه شناخته مي
به طور پيوسته در هنـر و اسـطوره هندوسـتان، مصـر، ايـران، چـين و       
كشورهاي مشرق زمين تكرار شده است. ايـن همـان نيلـوفر آبـي يـا      

نيلوفر نمـاد   .)Izadparast, 2006, p. 59( لوتوس يا سوسن شرقي است
وهنجـودارو  جهاني است كه با قدمت سه هزار سال قبل از مـيلاد در م 

علاوه بـر آن كـاركرد و    .)Samanian, 2005, p. 271( شود مشاهده مي
خصـوص در هنـد، ايـران،     اي در مذاهب اوليـه داشـته و بـه    نقش ويژه

 ,Bolkhari, 2005(النهرين، مصر و يونان نماد و مظهر تجلي اسـت  بين

p. 26.(  بسياري از پژوهندگان معتقدند كه نقش نيلوفر احتمالاً از مصـر 
جـا بـه سـرزمين آشـور و ايـران انتقـال يافتـه اسـت          به فنيقيه و از آن

)Dehqan, 2011, p. 146( .  
دار  هـاي نقـش   لوتوس از پيش از هخامنشيان، بـر روي سـفالينه  

شود و اين خود نشان  جا مانده از دوره عيلاميان ديده مي سيلك، آثار به
از  .)Bolkhari, 2005, p. 60( مايه و تقـدس آن دارد  از كاربرد اين نقش

گل لوتوس و مرواريد هستند كه هـر دو در ارتبـاط بـا    » فره«نمادهاي 
گـر فـرهّ در تفكـر و هنـر      افسانه زايش منجيان آيين زرتشـت، تجلـي  

هـاي زرتشـت در    شوند. گل لوتـوس عنصـر محـافظ فـرهّ     ساساني مي
ژرفاي درياچه كيانسه است و به اين لحاظ شرافت حضور فرهّ در قالـب  

در آيـين   .)Movahedi, 2002, p. 125-126( آورد د را به دسـت مـي  خو
ايراني نيلوفر گل نور و آب و ظهور است، كـه بـا مهـر و ناهيـد ارتبـاط      
ناگسستني دارد. براساس بندهشن نيلوفر گل آناهيتـا اسـت و براسـاس    

). Bolkhari, 2005, p. 9(ها مهر برهما گون از آب و نيلـوفر دارد  اسطوره
هـاي دوره ساسـاني در بيشـاپور، كـيش،      مايـه در گچبـري   اين نقـش 

 ,Frouzandeh Mehr, 2012(نزديـك ري)  ( تيسفون، كاخ چال ترخان

p. 69-70; Shahin, 2001, p. 164-174  مربوط به اواخر ساساني ديـده (
  شود. مي

  
  ميوه كاج •

در تزئينات گچبري مسـجد سـيمره، ميـوه كـاج بـا تزئينـات خطـوط        
  ).8است (تصوير شكل نقش شده جناغي

ميوه كاج را در مراسـمي كـه در پيرامـون درخـت مقـدس برپـا       
كشيدند. ايـن نقشـمايه شـايد مربـوط بـه هنـر        كردند به تصوير مي مي
نشـينان هنـد و اروپـايي در حـدود سـده       النهريني پس از ورود كوچ بين

هـاي   برجسـتة يادمـان  هجدهم قبل از ميلاد باشد و در نقوش متـĤخر  
سده هشتم پـيش از مـيلاد). ميـوه    ( خورد تر به چشم مي آشوري بيش

عنـوان نمـاد فناناپـذيري ديـده      كاج معمولاً در هنر تدفيني روميان بـه 
 .Hall, 2001, p( شود و خود درخت، گيـاهي هميشـه سـبز اسـت     مي

هـا بـرايش    هاي كـاج را بخـورد از طـرف آسـمان     اگر كسي گل ).306
 & ,Gheerbrantشـود (  خلـوص يشـم و درخشـش طـلا حوالـه مـي      

Chevalier, 1998, p. 502( . به خاطر هميشه سبز بودن اين درخت، آن
داننـد. ايـن درخـت وابسـته بـه خـداي رومـي         را سمبل جاودانگي مي

. )Mittford, 2009, p. 48ت((باكوس) و نماد ژوپيتر، ونوس و ديانـا اس ـ 
و يـا در  از اين نقشمايه در تزئين جان پناهي از دوره ساساني در بيشاپور
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  )Lakpour, 2010, p. 253, 380 with editing authors( مرهيسهاي مسجد  كاج در تزيينات گچبري تصوير و طرح نقش گياهي ميوه: 8تصوير
Fig. 8: Design and image of Pine fruit ornament in the stucco decorating of the seymareh mosque  

  
 ,Frouzandeh Mehrترخـان (  محوطه ساساني برزقاوله سيمره و چـال 

2012, p. 71; Shahin, 2001, p. 320-206 .ميـوه   ) استفاده شده اسـت
هـاي   هـا و فـرو رفتگـي    كاج به شكل مخروط نوك تيز بـا برجسـتگي  

اي در رأس گيـاه نشـان داده    مثلثي شكل به صورت ميوه گياه افسـانه 
  ).Dejamkhoi, 2007, p. 120( شده است

  
  ميوه بلوط •

اي شـكل و بـا تزئينـات     در تزئينات مسجد سيمره ميـوه بلـوط، دايـره   
پر ترسـيم   پر و گاهي سه كاكلي پنجهاي متراكم در سطح آن و با  فلس

  ).  9شده است (تصوير 
ميوه بلوط به نمـاد تخـم مـرغ نزديـك اسـت و نشـانه فراوانـي،        

شـود،   سعادت و باروري است. ميوه بلوط وقتي از غلاف خود خارج مـي 
نماد تولد و خروج از رحم مادر است، سـپس در مرحلـه بعـد در هنگـام     

و سـرانجام بـا جفـتش تصـوير      صاف ايستادگي، نشانه مردانگي اسـت 
هـاي مـذهبي،    جنسي مرد است؛ اما در مفهـوم عرفـاني، ماننـد نشـانه    

علامت قدرت روح و فضيلت پرمايه حقيقت اسـت. ايـن حقيقـت از دو    
 & ,Gheerbrant( منبع نشأت گرفته است: از طبيعت و از وحـي الهـي  

Chevalier, 1998, p. 112( ميوه  بلوط درختي تنومند و دير زي است و
هـاي نخسـتين، عهـد و     آن نخستين خوراك انسان بوده است. انسـان 

بستند. ريشـه   پيمان خود را در زير درخت بلوط كه درختي امن بود، مي

شود. بعدها بلـوط   تقدس درخت بلوط به اروپا و اسكانديناوي مربوط مي
ايـن   ).Mobini & Shafei, 2015, p. 50( درخت مقـدس روميـان شـد   

ي تزئيني در آثـار معمـاري دوره ساسـاني در تيسـفون،     نقشمايه عنصر
ــد ( چــال ــان و المعاري  ;Pope & Ackerman, 2008, p. 172ترخ

Lakpour, 2010, Pp. 252, 253( .استفاده شده است 
  
  استمرار نقوش گياهي ساساني در مسجد سيمره. 5

دوره ساســاني از منظــر بررســي تقــدس گياهــان در ســاختار انديشــه  
) جايگاه خاصي دارد؛ زيرا اساطير اين دوران تـداوم يافتـه از   ها اسطوره( 

هاي زرتشتي، مـانوي   توان به آيين باورهاي پيشين هستند. از جمله مي
ها درخت نقش محوري داشته اسـت   و مهري اشاره كرد كه در همه آن

)Mobini & Shafei, 2015, p. 50.( رسـد پيوسـتگي ديـن و     نظر مي به
هـاي اسـاطيري و اعتقـادي     ساساني باعث شـد انديشـه  دولت در دوره 

هـاي   هرچه بيشتر در جهت تأييد سـاختار حكـومتي و تقويـت انديشـه    
سياسي و ديني بصورت نمادهايي مشخص در قالب آثـار هنـري نمـود    

وجـه  ( هـاي اعتقـادي   بيـان انديشـه   يافته و هم در جهت تزئين و هم
مشاهده تمامي ايـن نقـوش   كاربردي) در آثار هنر بكار گرفته شوند. در 

به درستي پيدا است كه هنرمند مفهـومي مـاورايي را در نظـر داشـته و     
هاي تزئينـي   اين مفاهيم خيالي در نقوش گياهي نسبت به ساير موتيف

    به درخت« الياده اعتقاد به). 1جدول( شود اين دوره فراوان ديده مي
  

  
  ) Lakpour, 2010, p. 253, 255 with editing authors( هاي مسجد سيمره بلوط در تزئينات گچبريمايه تزئيني ميوه  نقشتصوير و طرح : 9 تصوير

Fig. 9: Design and image of oak fruit ornament in the stucco decorating of the seymareh mosque  
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 هاي پيش از اسلام سيمره در نمونه: معاني اساطيري نقوش گياهي مسجد 1جدول
Table1. Mythological meanings of plant motifs in the Seymareh mosque in pre-Islamic examples  

  

 نوع گياه
Type of plant 

 مسجد سيمره
Seymareh mosque

 هاي ساسانينمونه
Sasanian examples 

  اي معاني و مفاهيم اسطوره
Mythical meanings 

  انار
Pomegranate 

 

  
)Kish - Pope & Ackerman, 2008, p. 773.(  

 ,Hall, 2001(نماد گسترده باروري و فراواني است 

p.276 .(  
It's symbolizes widespread fertility and 
abundance 

  نخل
Palm 

 

  
)Ctesiphon- Pope & Ackerman, 2008, p. 

173(  

شمرده شده و در ايران باستان درخت خرما مقدس 
چنين در زمان  هاي آن جنبة باروري دارد و هم ميوه

هخامنشيان و ساسانيان به درخت زندگي مطرح بوده 
  ). Dadvar, 2006, p. 103است (

In ancient Iran, the date palm is considered 
sacred and its fruits are fertile. It was also a 
tree of life during the Achaemenid and 
Sassanid periods.  

  انگور هتاك و خوش
Grapevine and 

Grape cluster 

  
  

)Chal Tarkhan-Eiyazi et al, 2008, p. 15(  

باروري، حيات، درخت حيات، البته در برخي سنتها 
 .Cooper, 2007, p( شود درخت معرفت محسوب مي

82( .  
Fertility, Life, Tree of Life, in some traditions 
it is the tree of knowledge.  

 نيلوفر
Lily 

   
)Bishapour- Shahin, 2001, p. 166(  

اين گل مظهر روشنايي و منبع الهي حيات است. از 
گل لوتوس و مرواريد هستند. » فره«نمادهاي 

 .Hall, 2001, p( همچنين نيلوفر گل آناهيتا است

309, 312; Movahedi, 2002, Pp. 125-126; 

Bolkhari, 2005, p. 9; Izadparast, 2009, p. 59.(  
This flower represents the light and divine 
source of life. Symbols of the Farreh are lotus 
and pearl. It is also the flower of Anahita. 

  كنگر
Artichoke leaves 

 

 

  
)Barzqavaleh- Frouzandeh Mehr, 2012, p. 

71(  

هنر ايراني، برگ كنگر را از معماري يوناني اقتباس 
كرد. در يونان كنگر مفهوم فائق آمدن بر مشكلات و 

 ,Gheerbrant, & Chevalier(پيروزي را داشت 

1998, p. 618(   
Iranian art adapted the Artichoke leaves from 
Greek architecture. In Greece, Artichoke 
leaves meant to overcome problems and win. 

  ميوه كاج
Pine fruit 

 

  
)Bishapour- Shahin, 2001, p. 320(  

به خاطر هميشه سبز بودن اين درخت، آن را سمبل 
  ). Mittford, 2009, p. 48(دانند  جاودانگي مي

Because of the evergreen nature of this tree, it 
is considered a symbol of immortality.  

  ميوه بلوط
Oak fruit 

 

  
 )Ctesiphon- Pope & Ackerman, 2008, p. 

173.(  

هاي  نشانة فراواني، سعادت و باروري است. انسان
نخستين، عهد و پيمان خود را در زير درخت بلوط كه 

 ,Mobini & Shafei, 2015(بستند  امن بود، مي درختي

p. 50; Gheerbrant, & Chevalier, 1998, p. 112 .(  
It is a sign of abundance, happiness and 
fertility. The early humans tied their covenant 
under an oak tree. 
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 دليـل  بـه  هرگز و شده مي پرستش بودهآن  متضمن كه معنايي واسطه
 مردمـان  تصـور  در مثـال  طور به است. شده نمي ستايش بودنش درخت
 آن در كـه  مقـدس  درخـت  از ديگـري  وجهه مسلمانان، و النهرين بين

 بيشـتر  كه شده مي پرستش است، نهفته روحاني جوهري و ذات همواره
 درخـت  عبـادي.  شـيء  يـك  تـا  شـد  مي گرفته نظر در رمز صورت به

 آراسـته  هـايي  پيرايه به كه نيست واقعي  نمونه يك از رونوشت مقدس،
 تصـنعي  كـاملاً  پردازي نقش راه از بلكه شود، مبدل يافته زينت و شده

 خـاص  رمـزي  از باشـد  عبـادي  اصـل  در آنكـه  از بيش و آمده فراهم
-Eliade, 2006, p. 259( دارد بخشـي  سـود  قـدرت  كه است برخوردار

 نيـز  مفتوحـه  هاي سرزمين ديگر هنر در نقوش اين از برخي البته ).274
 و باسـتاني  هنـري  آثـار  در تـاك  و كنگر مثال، عنوان به شود. مي ديده

   .)Wiet, 1984, p. 14( شد مي نقش دو هر مسيحي،
شهر سيمره در دوره ساساني،  شكوفاييرسد با توجه به  نظر مي به

تجلي هنر و فرهنگ ساسـاني در سـاختار تزئينـات گچبـري  مسـجد      
سيمره امري بديهي باشد؛ چراكه تسلط اعراب بـر ايـن منطقـه و نيـاز     

هــا بــه بنــايي بــراي برپــايي امــور الهــي يعنــي مســجد در مقابــل  آن
هاي ساساني، لازم و ضروري بـود. دنيـاي اسـلامي در دوران     آتشكده
هاي سياسـي   گيري و تحكيم قلمرو و ساختار خود، دچار درگيري شكل

بود و فرصـت پيـرايش و پـردازش نـوعي جديـد و خاصـي از هنـر را        
ترين و بهترين راه بـراي اعـلام موجوديـت، اخـذ و      نداشت. پس ساده

هاي پيشين همراه بـا تغييـرات بـود. بـر ايـن       ها و سبك پذيرش شيوه
هـاي تمـامي    را بايد گردآوري شـكل  گيري هنر اسلامي اساس، شكل

هـا، نـوعي    هـا در آن سـرزمين   هاي فتح شده، توزيع جديد آن سرزمين
تفكيـك معـاني مــرتبط بـا ايــن اشـكال و نيــز آفـرينش معــدودي از      

بـه همـين    .)Grabar, 2000, p. 232هاي جديد و خاص دانست ( شكل
وانيني توان گفت كه هنر اسلامي در آغاز راه خود با وضـع ق ـ  لحاظ مي

پردازي تنها به انتقـال و گسـترش    نگاري و طبيعت همچون منع تصوير
 ,Mesbah Ardakaniهرچه بيشتر هنر كهن ساسـاني همـت گمـارد (   

1999, p. 37-38( .   ــاني و ــري ساس ــر گچب ــرفتن هن ــابراين وام گ بن
بكارگيري هنرمندان ايراني ساكن در شهر سيمره در فضايي اسـلامي،  

هاي ساساني را كـه بـا امـر الهـي      اهي گچبريهاي گي مايه ظهور نقش
اسلام همچون نقوش انساني و حيواني در تضاد نبود، به همراه داشـت.  

شـدند كـه در عـين     هاي گياهي تا آنجا ساده مـي  در هنر ساساني طرح
تزيين، نمايانگر منبع الهام و مفهوم مستقل و نمادين خـود باشـند؛ امـا    

ل نزديـك و يـا مطـابق بـا هنـر      ها ـ به اشـكا   هنگامي كه همين طرح
ساساني ـ در بناهاي اوليه اسلامي به كار رفتند، ديگر مفهوم مسـتقل و   

ها را در نظـام هنـري اسـلام جـذب      نمادين خود را نداشتند و آنچه آن
شان بود كه در مفهـوم كلـي يـادآور بهشـت و      كرد، صورت تزييني مي

نظـر ديمانـد در   جمال و در صورتگر كلي، نمايانگر وحـدت بودنـد. بـه    
تطور و تكامل صنعت از دوره ساساني تا عصر اسلامي پيوستگي وجـود  
دارد. در بعضي موارد هنرمنـدان مسـلمان تزيينـات ساسـاني را بـدون      

گونه تغيير و تبديل اقتباس كردند و در موارد ديگر اشـكال مجـرد    هيچ
تـدريج از آن يـك اسـلوب مشـخص      وجود آوردنـد كـه بـه    جديدي به

كـه   نقـوش گيـاهي  . )Dimand, 1986, p. 33-34پديد آمـد ( اسلامي 
انـد، در هنـر    هاي مفهومي و تصـويري خـود را داشـته    هركدام ويژگي

اسلامي جذب گرديده و به شـكل دلخـواه درآورده شـدند. بـه عبـارت      
تـرين و   وش را جذب كـرده، بـه انتزاعـي    ديگر اسلام اين عناصر كهن

يعنـي بـه نـوعي،     نمايد؛ أويل ميترين نسخه متداولشان تبديل و ت كلي
كنـد و بـدين طريـق هرگونـه خصيصـه       طراز و يكدست و هموار مـي 
هـا بصـيرت    گيرد و در مقابل بدان ها مي جادويي و سحرانگيزي را از آن

بخشـد   توان گفت واجد ظرافتي روحاني اسـت، مـي   نويني كه تقريباً مي
)Burckhardt, 1986, p. 145 .(  

اي مشـابه دوري   هاي هنري بـه شـيوه   شكلاسلام با استفاده از 
علت آنكه انسجام شرعي و اخلاقي كه اسلام بـه وجـود آورده    گزيد. به
عصـر را بـدون پـذيرش     تر يا هـم  توانست واژگان هنري قديم بود نمي
هاي معاني و در نتيجه از دست دادن بخشي از فرديـت خـود    پيچيدگي

نفوذ اسلام به تأني ناپديـد  بپذيرد. فرهنگ هنري ايران باستان در برابر 
گرديد و اسطوره شد و يا اينكه صرفاً به صورت رؤيا باقي ماند. بنـابراين  

هاي هنر ايراني با از دست دادن پيونـدهاي غيـر اسـلامي خـود      شكل
 .Grabar, 2000, p(هـاي آزاد اسـتفاده شـود     صورت شكل توانست به

و مـذهبي ايـران   با ورود اسلام بـه ايـران، ايـدئولوژي سياسـي      ).231
ساساني، با تغييرات ساختاري و اساسي فراواني مواجه شد. هنرمند ايـن  
بار بايد در همان موقعيت جغرافيايي و با همان مصالح، نقشـي متفـاوت   

آفريد. نقشي كه مورد تأييد فضـاي فكـري و فرهنگـي حـاكم بـر       مي
را در اي  هاي گسـترده  جامعه بود. اسلام در زمينه هنر تزييناتي، شكاف

مسير تشخصّ بخشي به مضامين تزيينـات ايجـاد كـرد و باعـث شـد      
موضوعات تزييني هر يك در فضاي خاص خود و با نقـوش متناسـب   
با انديشه حاكم بر آن مكان ساخته و پرداخته شـود. بـه همـين دليـل     

هـاي حكـومتي و    نشين و كـاخ  نقوش حيواني و انساني به سراهاي شاه
ماكن مذهبي كشانيده شد. پس در نتيجـه  نقوش گياهي و هندسي به ا

ترين مؤلفه انتخاب و گزينش نقوش تزييناتي دوره ساساني، بـراي   مهم
انتقال و ورود به فضاي الهي و آسماني ديـن اسـلامي يعنـي مسـاجد،     

اي در جامعـه   ايدئولوژي اسلامي و الهي مبني بر حذف مفاهيم اسطوره
فته در تزئينات مسجد سيمره، كار ر بوده است. بنابراين نقوش گياهي به

اگرچه به لحاظ شكلي و فرمي برگرفته از هنر گچبري ساسـاني اسـت؛   
هـاي الهـي و    اما به لحـاظ مفهـومي و محتـوايي و بـر طبـق انديشـه      

اي آن دوره بـوده و صـرفاً    اسلامي، خالي از مضامين اساطيري و افسانه
  اند.   با هدف تزئيني اجرا شده

  
هاي گچبري مسجد  نقشمايهسبك تزئيني . 6

  سيمره
، در عـين برخـورداري از   در قرون نخسـتين اسـلامي نقـوش گيـاهي    

ــاهوار ــامي   صــورتي گي ــه در تم ــد نظــم اصــلي ك ــد و بن و آزاد، از قي
يابـد. گـاهي نيـز     نمي رهاييوجود دارد،  لامياس هاي هنرهاي صورت

شـود كـه آن را بـه مثابـه      گير نقش مـي  چنان دامن  ، آن)نظم(اين قيد 
دهد. ميل بـه نظـم، سـبب     نقش هندسي جلوه مي صورت گياهي يك
گـردد و   محوري، تقارن و تكرار در نقوش گياهي مي انتظامات مركزي،

 ,Navaei( پذيرد نقوش با پيروي از اين اصول صورت مي آرايش اجراي

1995, p. 275( .  اسـلامي،  رهدو شاهد چنين تحولي در تفكـر تزيينـاتي 
هاي مسجد سيمره است كـه در آنهـا، نقـوش     گچبريتزييناتي  سطوح

. شـوند  قابهاي هندسي مختلفـي احاطـه و تكثيـر مـي     گياهي در درون
هـاي مسـجد سـيمره     اگرچه تأثير هنر گچبري ساسـاني بـر گچبـري   

كار رفتـه در آنهـا از    هاي اجرا شده و نقوش به مشهود است، اما گچبري
كنند كه با تعديل كردن نقـوش ساسـاني از   روي ميسبك مشخصي پي
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  )Ettinghausen & Grabar, 1999, p. 155(سامرا   Aسبك: 10تصوير

Fig. 10: Stucco decoration, Samarra style A 
  )Ettinghausen & Grabar, 1999, p. 155(سامرا  B سبك: 11تصوير

Fig. 11: Stucco decoration, Samarra style B  
  

رسـد در   نظر مي تنوع طرح و اشَكال مختلف برخوردارند. علاوه بر آن به
گـرا   نقوش گياهي گچبري مسجد سـيمره، رونـدي از نقـوش طبيعـت    

هـاي نخـل، كنگـر و بـرگ      گرا) به سمت نقوش انتزاعي در نمونه (واقع
  شود.   تاك ديده مي

هـاي   مسجد سيمره در سبك  شناسي نقوش گچبري از نظر سبك
A 10(تصوير ( وB )شـوند. بيشـتر    بنـدي مـي   سامرا تقسـيم ) 11تصوير

 در سـبك   اسـت.  Aهاي مسجد سيمره مشابه سـبك   نقوش گچبري

A ،برگهاي مو پنج پره كه بـر سـطح   با تزيين تمام سطح ديوارهاسامرا 
هـايي كـه    هـا و نـيم بـرگ    هاي مدوري وجـود دارد، برگچـه   آنها حفره

 هاي نيلوفر سـه شـاخه،   كار رفته است، غنچه هنوان پركننده زمينه بع به
و تكـرار   متصل شده است يكديگر  برگهاي مويي كه انتهاي آنها به نيم
) كه بيشـتر امويـان از آن   Mobini etal, 2018, 70مانند ( هاي بال برگ

از جمله  .)Ettinghausen & Grabar, 1999, p. 108كردند ( استفاده مي
هـاي   هـاي مسـجد سـيمره و گچبـري     هاي تزئينات گچبري مشابهت

  سامراست.  
سامرا با تنوع زياد، تقريباً تمامي سطح را در بـر گرفتـه و    Bسبك 

اسـت.   Aتقابل ميان موضوع گچبري و زمينه ايجاد آن كمتر از سـبك  
هاي ديگر جدا شده و  در اين سبك هر طرح با شيارهاي عميق از طرح

هـا   ن اينكه منشأ گياهي برخي مضامين روشن است، سطح برگدر عي

ها پوشيده شده است. به عقيده اتينگهاوزن و گرابـار   ها و نقطه با شكاف
اين سبك متـأثر از دوره باسـتان بـوده و طـراوت هنـر امويـان در آن       

هاي اين سبك بيشتر در گچبري  خوبي مشهود است؛ چرا كه ويژگي به
 ,Ettinghausen & Grabar, 1999ن شده است (هاي امويان نمايا كاخ

p. 109.(  
سامرا با  Bو  Aهاي  هاي قابل توجهي ميان سبك اگرچه شباهت

رسـد بـا    نظـر مـي   نمونه نقوش گياهي مسجد سيمره وجود دارد، اما بـه 
هاي  هاي ياد شده در اين پژوهش با نمونه توجه شباهت بيشتر گچبري

سامرا و پيش درآمدي بر آنهـا باشـند. از   هاي  تر بر نمونه ساساني، مقدم
هاي مسجد سيمره انتزاعي نبـوده و بيشـتر    سوي ديگر نقوش گچبري

اند. هـم از   هاي متنوع و در زمينه پرگل كار شده گرايانه و با طرح طبيعت
اين منظر و هم از نظر اينكه نقوش ياد شده توسـط خطـوط باريـك و    

اي يـا مربـع    ي هندسي دايرهها عميقي از هم جدا شده و در داخل قاب
دار اجـرا   هاي مرواريدي احاطه و در يـك تقـارن و تكـرار دامنـه     با دانه
هـاي ساسـاني بيشـتر آشـكار      اند، شباهت شكلي خود را با نمونـه  شده
هـا كـه    كار رفته در نقوش اين گچبري كنند. با اين حال مضامين به مي

فضـاي حـاكم بـر     علـت تغييـر ايـدئولوژي و    در مورد آنها بحث شد، به
تـدريج زمينـه    شـوند و بـه   جامعه اسلامي از جنبه اساطيري خـارج مـي  

  آورند.   وجود مي هاي پركار را در هنر اسلامي به و ختايي  اسليمي
  

    گيري نتيجه
  

تـوان در آن سـير    شهر سيمره از جمله مهمترين مناطقي است كه مـي 
تحول فرهنگ و هنر دوره ساساني به هنر اسلامي را در مباحثي چـون  
معماري و تزئينات وابسته به معماري بررسي كرد. گسـترش اسـلام در   
اين منطقه با كشف مسجد تاريخي ايـن شـهر اثبـات گرديـده اسـت.      
مسجد سيمره مزين به تزئينات گچبري بـا نقـوش گيـاهي و هندسـي     

وش وامدار مستقيم نقـوش گيـاهي دوره ساسـاني اسـت.     است. اين نق
الذكر از جمـه نقـوش    دهد، نقوش فوق مطالعات به عمل آمده نشان مي

هـاي دوره ساسـاني اسـت. ايـن      اساطيري و مهم در تزئينات گچبـري 
اي چون انار، تاك، نخل و كاج، نمـاد   نقوش در بردارنده مفاهيم اسطوره

نيلوفر، ميوه بلـوط و كنگـر نمادهـاي    و » باروري، فناناپذيري و بركت«
اند. تسـلط اسـلام    حيات، امنيت و باروري، پيروزي و توفق بر مشكلات

هـاي   بر شهر ساساني سيمره، ضرورت ساخت مسجد در برابر آتشـكده 
كارگيري هنرمنـدان ايرانـي در جهـت تـزئين      ساساني و متعاقب آن، به

بـر مبـارزه بـا     مسجد اسلامي شهر و نيز نگرش الهي و دينـي اسـلام  
پرستي و نقوش انساني و حيواني، سبب گرديد، نقوش گيـاهي دوره   بت

ساساني با ورود به فضاي ديني اسلام در جهت تزئين مكـان مقدسـي   
كارگرفتـه شـوند. در ايـن ميـان مهمتـرين       چون مسجد شهر سيمره به

نكته براي گزينش چنين نقوشـي در فضـاهاي دينـي و الهـي اسـلام،      
كارگرفتـه شـده در    ها بود. نقوش گياهي بـه  اطيري آنحذف نگرش اس

تزئينات بناهاي مذهبي دوره اسلامي به دو صورت مورد اسـتفاده قـرار   
گرفته است؛ صورت نخست آن، تقليدي كامل از نقـوش گيـاهي دوره   
ساساني به لحاظ فرم و شكل بود و صـورت دوم آن، تقليـد بـه همـراه     

قوشـي بـود. در مسـجد شـهر     ايجاد نوآوري در شـكل و فـرم چنـين ن   
تاريخي سيمره، غالب نقوش به لحاظ فرمي و شكلي بسيار نزديك بـه  

تـوان در حـذف    نقوش گياهي دوره ساساني است و تنها نوآوري را مـي 
  اي اين نقوش نسبت به گذشته در نظر گرفت.   نگاه اسطوره
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